
 
Types of affectability (intertextuality) of the Adib Peishavari  

from Khaqani in Ivan Madain ode∗ 

 

Zahra Rezaei1  | Akbar Sayadkouh2  |  

 

 

Abstract 

1. Introduction  

Adib Peshawari is one of the prominent poets of the constitutional 

period. In composing poetry, he had an opinion and followed the style 

of the famous masters of the 13th century. In writing the poem, 

especially ode, he had a look on Khaqani Sharavani (1126-1198). One 

of the most famous and successful examples of his poetry is the 

reception of the known ode of Ivan Madain Khaghani, and in the 

context of this imitation in rhyming, he presented his political and 

social views. This research intends to answer two questions; Firstly, 

what is the intertextual relationship between the ode of Ivan Madain 

Khaghani and the ode of Adib Peshawari? And secondly, what are the 

innovations of Adib's reception of this ode? 
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2. Methodology  

In conducting this research, we have used the intertextual method. The 

term intertextuality was first proposed by Julia Kristeva in the study of 

Bakhtin's thoughts. From the point of view of intertextuality, it is 

impossible to exclude literary works of imitation as they have been 

repeated from the point of view of research and recognition of its 

characteristics; because one of the main conditions for the survival of 

a work in future centuries is its nourishment from past centuries. 

Therefore, from the point of view of the theory of intertextuality, no 

work emanates exclusively from the pen and thought of its author, and 

the absolute and unprecedented creation and innovation of a text, even 

if it is not unobtainable, is rare. It is necessary to mention that 

intertextuality is not only a discussion in literary fields, but also 

includes intellectual and cultural fields.  

3. Discussion   

Many of Peshawari's poems are not much different from Khaqani's 

poems, so to understand Adib's poems, it is necessary to have equal 

knowledge of understanding Khaqani's poems. Thus, we examined 

intertextual relations from three aspects. The first aspect is the stylistic 

intertextual frame: in this aspect, genre characteristics, literary 

expressions, or clichéd language expressions are taken into 

consideration. The second aspect, thematic intertextual frame: in this 

aspect, things like information about specific characters, their actions 

and their relationships with other characters and places and times 

where they were present, and the information which connects the 

audience of one work to the other one will be taken into consideration; 

The third aspect, the semantic frame: that the reader stores 

information about the subject of stories, their central idea and even 

their central arrangement in their memory 
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From the point of view of the first frame, Adib Peshawari's ode 

activates in the mind the ode of Ivan Madain Khaqani, considering 

format, external, side, and internal music, as well as in terms of 

language.  From the perspective of the second frame, Adib Peshawari 

of the constitutional period link the country of Iran and the colonists to 

the kings of the Sassanid period. From the point of view of the third 

frame, both Adib Peshawari's ode and Khaqani's ode mention to the 

instability of the world and the necessity to value the moment, and 

Adib Peshawari specifically points to the issue of politics and 

awareness of the enemy's intrigues. 

4. Conclusion  

The results obtained from the analysis of these two odes with the 

aforementioned theory are as follows: This research shows that in 

terms of outer and side music (meter and rhyme), both odes are 

similar to each other. Adib's affectibilty has been such that he brought 

common rhymes with Khaqani's ode in seventeen lines of his own. but 

in the size poem of Adib almost three times more than. Ivan Madain  

of Khaqani, that is, one hundred and seventeen lines. In terms of 

internal music (alliteration, repetition, puns, assonance), these two 

odes have the same appearance, and sometimes their use has been 

different according to their artistic creativity and emotional 

experiences and worldview. In terms of vocabulary, many similarities 

can be seen in these two odes,. But the most important difference 

between them in this context is the repetition of the word "Iran", 

which is considered as an important spiritual pillar of the Adib 

Peshawari throughout his divan. 
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From the aspect of aesthetic elements, Khaghani has acted more 

creatively in his imaginations and imagery, and compared to Adib 

Peshawari, he does not have much defamiliarization in imagery and 

sometimes he has turned to repetition. Syntactically, both odes reflect 

the form and structure of the Khorasani style, with the difference that 

this structure feels more natural in Khaghani's ode, considering the 

time period of both poets. In terms of signs and symbols in these two 

poems, it is obvious that the symbols of Khaqani's ode have more 

cultural and historical background, but in Adib Peshawar's ode, these 

symbols are mostly taken from Quranic stories and literary works of 

the predecessors.In terms of content and theme, Both odes are based 

on wisdom and advice. with the difference that the meaning thought 

by Khaqani is more imaginative and has a richer emotional side, as 

well as its burning and sorrow.  

Keywords: Intertextuality, Ivan e Madaaen, Khaqani, Adib e Pishavari, 

Stylistics. 
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                                                                               چکیده  

ی های جدید نقد ادبی است که به بررسی روابط متون و شیوهبینامتنیت از نظریه

های تردید شاعران بسیاری از شاهکارهای ادبی دورهپردازد. بیتاثیرپذیری آثار ادبی می

اند. سید احمد وجود آوردهاند و زمینه ارزشمندی برای مطالعه بینامتنی بهپیشین تاثیرپذیرفته

رود که سبک استادان شمار میپیشاوری از شاعران برجسته عصر مشروطیت بهرضی ادیب

وفقیت پیروی کرده و در زمینه قصاید، ویژه قرن پنجم و ششم را با ممعروف قدیم به

سبک نموده شاعر صاحب ق( -ه 520-595برانگیزی از خاقانی شروانی )استقبال تحسین

ی معروف و غرای ایوان مداین نام برد که قصیده توانی آن را میترین نمونهاست. از موفق

مناسب فراهم آورده تا شاعر پیشاوری تاثیر همه جانبه گذاشته و بستری بر ذهن و زبان ادیب

های لفظی و معنوی شعر سبب دشواریاندیشه حکمی و سیاسی خویش را ببان کند. اما به
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پیشاوری، نظر بسیاری از پژوهشگران و ادیبان را از پژوهش خوانش خاقانی شروانی و ادیب

در این  بینامتنی در دو موضع تاریخی و دو فرهنگ متفاوت، دور داشته است. از همین رو

ی ی تاثیر پذیرفتهی معروف ایوان مداین با قصیدهای قصیدهمقایسه -مقاله با روش تحلیلی

شده است.  پیشاوری از آن بر اساس نظریه بینامتنیت با تاکید بر سبک شعری بررسیادیب

و در پایان هر مبحث به چگونگی تاثیرپذیری و  نخست عنصر موسیقی، زبان و محتوا

پیشاوری در ساختار دهد که ادیبوری شاعر پسین پرداخته شده است. پژوهش نشان مینوآ

حال مفهوم اصلی شعر یعنی وطن و سازی نموده است. با اینسبکی و محتوا با خاقانی مشابه

 های زبانی و گاه عناصر ادبی سبب شده تا به تشخص سبکی انجامد.برخی دگرگونی

 شناسیپیشاوری، سبکایوان مداین، خاقانی، ادیب: بینامتنیت، های کلیدیواژه

 
 
 مهمقد. 1

 ارتباط ساختاری و محتوایی آثار ادبی ای است کهروش مفید و تازه "خوانش بینامتنی"

سبک دوره، سبک شخصی و  شعر فارسی به درک عمیق و بهتر و در کندبررسی می را

ی که در دوره گیر سیاسی و فرهنگی و ادبیتحولات چشم رغمعلیانجامد. تحول ادبی می

خود را با آثار  یرابطه ،عصر مشروطهاین شاعر از پیشاوری ادیب داده،رخ  مشروطه

های مختلف فرهنگ و ادب حفظ کرده است. در حقیقت ویژه خاقانی در حوزهپیشینیان به

یشه بشری زمینه اندفکری و های گوناگونی ادیب در حوزهبه سبب تاثر همه جانبه

تنها از نظر با خاقانی بسیار گسترده است بنابراین نه مطالعاتی بینامتنی درباره این شاعر

هایی نیز به دیوان وی تشخص داده ساختاری و محتوایی همانند خاقانی است، بلکه ویژگی

ادبی  های خاقانی و شاهکارهایترین قصیدهاست. از میان آنان قصیده ایوان مداین معروف

پیشاوری گویی شاعران متعددی از جمله ادیبو جواب است که مورد استقبال شعر فارسی

پیشاوری با استقبال از این قصیده با دقت و نبوغ ی مشروطه قرار گرفته است. ادیبدر دوره

شعری ویژه خود توانسته است عواطف فردی و اجتماعی، تاریخی خود را ضمن احیای 
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یابد که دست کم یکی از بنابراین ضرورت می قصیده به تصویر بکشد.سبک شعری این 

ی خاقانی مقایسه بینامتنی صورت گیرد تا بتوان بخشی از تشخص قصاید ادیب با قصیده

این پژوهش تردید حاصلبی برد.پی به تحول زبان ادبی را کشف کرد و شاعر سبکی هر دو

بخشی از  زبان فارسی، دستور زبان فارسی، بررسیهای مربوط به تحول در پژوهش

. در این پژوهش دو کاربرد خواهد داشت وضعیت ادبی در عصر مشروطه و قرن ششم

سوال مطرح شده است. نخست؛ چه رابطه بینامتنی بین این دو قصیده وجود دارد؟ و استقبال 

ای به مقایسه -روش تحلیلی؟ نویسندگان با دادیب از خاقانی در این قصیده چه نوآوری دار

 تا به آنها پاسخ دهند. مقایسه بینامتنی هر دو قصیده پرداخته

 . پیشینة تحقیق1 -1

های متعدد خاقانی صورت نگرفته اما پژوهش پیشاوری بادرباره مقایسه اشعار ادیب

اهنامة ش»( در مقالة ۱۳92پور و خیراندیش)شود:  پویندهوجود دارد که به آن اشاره می

به تأثیرپذیری ادیب از سبک شعری فردوسی پرداخته  «پیشاوریآیینة ادیبفردوسی در

پیشاوری را ( تأثیر شعر خاقانی، بر ادیب۱۳95پور )است. همچنین احمد امین و اعظم پوینده

با انتخاب دو قصیده مشابه با دقت بیشتر  ایم تاکند. در پژوهش حاضر کوشیدهتحلیل می

ادبی، زبان و های موسیقی، صنایعپیشاوری از خاقانی در سطحی تاثیرپذیری ادیبچگونگ

 ها و سبک فردی شاعران مشخص گردد.نوآوری های مشابه،و ویژگی محتوا بررسی شود

 . مبانی نظری2ـ1

، "میخاییل باختین"های بررسی اندیشهدر  "ژولیا کریستوا"بار را نخستین بینامتنیت

این مسئله مطرح کرد که  "باختین"کرد.  مطرح«گوییوتخیل گفت»ر بحث از ویژه دبه

بافد او ادبیات چگونه گفتمانهای برآمده از منابع نامتجانس اجتماعی را به یکدیگرمی

ی او تمامی کلمات همچنین نقش شایانی در بازتعریف زبان ادبیات داشت. بر اساس نظریه

 (Rivkin & Ryne, 2004,674)یابند. دیت میفقط در گفتگو با کلمات دیگر موجو

ترین وجـه گفتـه را مکالمـه بـاوری و بعد تزوتان تودوروف نیز به پیروی از باختین مهم

پس از آدم دیگر هیچ موضـوع بـی نـام و هـیچ »که:  داند و برآن استبینامتنیتی آن می
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بارت نخستین کسی بود که نرولا(  ۴2، ۱۳92)آلن، « واژۀ به کار نرفته ای وجود ندارد.

بارت بسیاری از آثار ادبی آشکارا معنای سنتی متن را در هم شکست. از دیدگاه رولان

شناسانه فقط یک اثرند و متن نیستند. از دیدگاه او اثر صورت نوشتاری اثر و متن روش

البته، بارت در تحلیل (  ۳9: ۱98۱ارت، است.)ب است. اثر در دست و متن در زبان

در گـسترۀ خوانا و نویسا ، اثر بالزاک، وجـود دو مـتن «سارازین»موشکافانة داسـتان کوتاه 

 در همین معنا 1385: 276).به نقل از مکاریکزچی،. )ن. ک: ادبیـات را بـاور داشـت

گراهام پرداز معروف دیگر آلننظریه .یابدمـتن نویـسای بـارت بـا بینامتنیت پیوند می

کردن یک کند. تاویلای از روابط متنی وارد میار خوانش، ما را به شبکهک» نویسد: می

متن، کشف معنا یا معانی آن، در واقع ردیابی همین معانی است. بنابراین خوانش به روندی 

 و دیگر متون شود که بین یک متنآید. معنا نیز چیزی میاز حرکت در میان متون در می

و ورود به  روی از متن مستقلاین برون یابد.آن موجودیت می و مرتبط با مورد اشاره

توان آثار ( بنابراین نمی۱2: ۱۳92گراهام،« ) شود.بینامتن می ای از مناسبات متنی،شبکه

های آن دور اند از نگاه پژوهش و شناخت ویژگیادبی تقلیدی به سبب اینکه تکرار شده

های آتی زنده باشد مگر آنکه از قرون گذشته تغذیه ر قرنتواند دهیچ اثر نمی» داشت زیرا 

هیچ اثری منحصرًا از قلم و فکر امضا کننده » بنابراین  (۴۷: ۱۳۷9)بشردوست، « کرده باشد.

نباشد، کمیاب  سابقه اگر به کلی نایابو بی و ابداع و ایجاد مطلق کندآن تراوش نمی

ایجاد  هااز نقل قول هر متنی همانند موزاییکی» دیگر ( به بیان ۶5: ۱۳90مدرسی، «) است.

بینامتنیت صرفا یک بحث در مطالعات ادبی نبوده،  (۱۳2: ۱۳90)نامور مطلق،  «شود.می

برخی از اشعار ادیب   (8: ۱۳92گیرد. )آلن، را در بر می بلکه کل حوزه فکری و فرهنگی

مان سبک و سیاق سروده شده است به طوری که برای با اشعار خاقانی تفاوتی ندارد و به ه

» گوید:در حد اشعار خاقانی داشت. ابوالحسنی منذر میاین شاعر باید علمی فهمیدن اشعار 

که خاقانی در عصر خود داشت به  به لحاظ صوری در شعر عصر خود خصایصی را دارد

« خود زیسته است. عبارتی او خاقانی دیگر است که بیرون از محیط طبیعی حیات

شعر خاقانی به سبب برجستگی ادبی و سبکی در معرض تاثیر و ( ۱5: ۱۳۷۳)ابوالحسنی،
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استقبال شاعران پس از خود قرار گرفته است. در حقیقت بازتاب معارف و معلومات 

ی او به عناصر اجتماعی و فرهنگی و استفاده او از گوناگون شاعر از نگاه عمیق و فیلسوفانه

های غنی و سرشاری چون: قرآن کریم، فرهنگ ایرنی، اسلامی، فرهنگ اسلامی، همایبن

های مختلف و رسوم، اعتقادات و باورهای عربی، آیین ترسایی، اصطلاحات علوم، بازی

 متنوع در زمینه یو مجموعه و فنون از علوم المعارفیبه صورت دایره» دیوان او را  عامیانه

( روابط بینامتنیت را ۱5-۱۴: ۱۳89کن، )معدن« ی و فرهنگی در آورده است.مسائل اجتماع

قاب بینامتنی سبکی: بینامتنی سبکی به ز -الف-۱ توان از چند نظر مورد بررسی قرار داد:می

های ژانری، عبارات قالب شده آثار ادبی شود که به مشخصهای گفته میدانش طرح واره

بانی اشاره داشته باشد. در این قاب فعال سازی مدل شناختی از ای زمشهور یا عبارات کلیشه

قاب بینامتنی موضوعی: دانش -2کند که که اثری را در ذهن فعال کند. عباراتی استفاده می

ها، های آنها و روابطشان با دیگر شخصیتهای خاص، کنشاطلاعاتی درباره شخصیت

اند است که مخاطب که در آن قرار داشتهی اند و نیز دورهمکانی که در آن حضور یافته

قاب معنایی: در این قاب خواننده اطلاعاتی -۳کند. یک اثر را به یک اثر دیگر مربوط می

ی مرکزی آنها و حتی چیدمان مرکزی آنها را در حافظه ها، ایدهرا درباره موضوع داستان

ذهنی مخاطب وابسته است. ها به عوامل بافتی و فرایند کند و معنای واژهخود ذخیره می

پیشاوری از نظر نوع قالب، )صادقی، دردست چاپ( با توجه به قاب نخستین، قصیده ادیب

کند. در موسیقی بیرونی، کناری و درونی و زبان، قصیده ایوان مداین را در ذهن فعال می

پیوند ، دوره مشروطیت، ایران و استعمارگران را به سلاطین دوره ساسانی قاب دوم ادیب

کند در قاب سوم، هردو قصیده به فرصت شمردن دم و ناپایداری جهان اشاره می .دهدمی

 زند.های دشمن گریز میپیشاوری به موضوع سیاست و آگاهی نسبت به دسیسهو ادیب

 . بحث و بررسی2

ترکیبی از نگاه و زبان است نیازمند دانش  ادبی هر هنرمندی کهکشف تشخص برای 

دیدگاه زبان، شگردهای هنری که از سه (2: ۱۳98،همکارانحق جو و )است  شناسیسبک

 شود:و معنا  بررسی می
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موسیقی  قافیه و ردیف، زبان شعر زبانی آهنگین است که از آوای نظم-موسیقی-1-2

هارمونی آوایی و صوتی که در »شود و عبارت است از بیرونی و درونی شعر حاصل می

مداین و قصیده خاقانی در یک  موسیقی شعر ایوان (2۷: ۱۳8۴ )زرقانی،«  آیدمی زبان پدید

مجموعه آوایی است که در . موسیقی بیرونی: ۱ ای به این صورت است.بررسی مقایسه

در بحر هزج  ایوان مدائن نامند.آن را وزن عروضی شعر می ها تم خاصی دارند ومصراع

 .استسروده شده در چهل و دو بیت ن مفعول مفاعیلنمفعول مفاعیلو وزن مثمن اخرب 

و در وزن  پیشاوری نیز عنوان ندارد و همانند آن در بحر هزج مثمن اخربادیب قصیده

مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن با تعداد ابیات سه برابر آن به طور تقریب یعنی صدو هفده 

 که در ایجاد موسیقی کناری پختگیقدرت و موسیقی کناری: . 2بیت به نظم درآمده است.

نقش بسیار چشمگیری شود، ها احساس میاز تناسب آهنگین ردیف و قافیه در آخر مصراع

ها به حرف تاسیس و قصیده ایوان مداین ردیف ندارد و قافیه در اثرگذاری مخاطب دارد.

است موسیقی کناری  توانسته پیشاوری نیزشود. از سوی دیگر ادیبروی )ا، ن( ختم می

به همین ترتیب سازی کند. مشابهقصیده اقتباسی خویش را با قصیده خاقانی خلاقانه 

هایی مشترک بین این دو قصیده وجود دارد که بیانگر تاثیرپذیری عمیق عاطفی و قافیه

ها عبارتند از: دان،ران، استان، ایوان، پیشاوری از شعر خاقانی است این قافیهصوری ادیب

دندان، یکسان، بفشان، خذلان، گریان، آن، نگارستان، شادروان، پنهان، دوران، حرمان، 

 انوشروان، پنهان، بستان، آسان، دهقان، ایشان، سلطان، شروان، سلمان، نسوان، اخوان

 کار برده است که بیانگرهای دیگری بهقافیه، قافیه ها در حوزهخاقانی با وجود این یکسانی

پوشی کرده است. مانند: مژگان، پیشاوری از آن چشمادیب ی وی است وسبک ویژه

، بریان، آتش دان، پیمان، الحان، گردان، طوفان، ترکستان، میدان، یکسان، برخوان، چندان

 پستان، خلقان، جانجاویدان، سیه
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و ویژه در مضامین سیاسی، دین پیشاوری بهادیب همچنین تمایز فکری و بنیادین عواطف

شعر وی نمود  های قصیده ایوان مداین درهای ناهمسان با قافیهقافیه شود کهفلسفه سبب می

 یابند. مانند: کتان، چوگان، بطلان، خلقان، نقصان، رخشان

دو وپیشاوری در وزن و قافیه همانند است. از بین چهلقصیده ایوان مداین با قصیده ادیب 

شود. با دیده می ونه قافیه آن با قصیده ادیب یکسانبیستقافیه که در روی مشترک هستند 

ها سیزده بیت از خاقانی در حوزه تصرف ادیب قرار نگرفته است و وجود این مشابهت

 اند.کار بردههرکدام از شاعران، قافیه را با توجه به تجربه عاطفی خود متفاوت به

آید، موسیقی درونی دست میبه وفتکرار واژگان و حر که از.موسیقی درونی: آهنگی۳

 شود:بررسی می آرایی، تکرار واژه و جناسو که در چند بخش واج ندکایجاد می

ی القا کننده آید کهوجود میاز تکرار آواها در شعر آهنگی بهو صدا آرایی؛  واج-۱

 فرینش مضامینبرای آها مفهوم عاطفی خاص در شعر است. خاقانی از تکرار هنرمندانه واج

القا  به خواننده ها در ابیات قصیده ایوان مداین مفاهیمی راواج بهره برده است. تکرار

ی شاهان، همخوانی کند که با مفهوم کلی قصیده یعنی حسرت بر شکوه از دست رفتهمی

 وران.د -۳۴ زن، -۳۳ زر، -28 گردان، -۱5 ناله، -۷ دل، -۴خون،  -۳دارد.مانند: 

پیشاوری به سبب عدم اطناب مبحث قصیده ادیب آغازین از در این موضوع چهل و دو بیت

بررسی شده است. بسامد حروف  آرایی و مقایسه با قصیده چهل و دو بیتی ایوان مداینواج

با اهداف اندکی  ها در محور افقی قصیده ادیبدهد که واجدر این ابیات نشان می

تکرار شده است. برای  یعنی با تاکید بیشتر بر فرصت شمردن دم و ناپایداری دنیا ترمتفاوت

 -۱شود. مانند: برخی از مفاهیمی که از بسامد حروف یا تکرار در ابیات وی القا می نمونه

 گردان -۳۴درس،  -۳۱ تاب؛ -۳0 خند؛-۱9 بود؛ -۱5 دم؛ -۱۴ شاد؛-9 چوگان؛ -5 دنیا،

ترین نوع گونهو از نوع هنری "آوا معنایی"شودها احساس میکه از تکرار واج آوایی

«  ا»و  «گ» خاقانی از آوای تکرار حرفدر بیت زیر  (20: ۱۳82 آرایی است. )راستگو،واج

 کند. جلب می «گریه و خون و آه »ذهن خواننده را به عواطف 

 اش آتش چکد از مژگانخونابزگرمی ِک   گویی خونگریدصد دجلهچنانخوددجله
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 (۱۶8/۳: ۱۳۷۴)خاقانی،                      

 کند که هیاهوی گذشته را ندارد:ترسیم می فضای سکوت غمگینی را« س»صدای  تکرار

 (۳۶)همان:پستانسیهمامینوابرو،دزال ِسپیاین  از خون ِ دل ِ طفلان سرخاب ِ رخ آمیزد

آورد هیاهویی را یادآور است که در پایان آوایی که صدای )س( پدید میپیشاوری در زیر 

 گراید:زندگی به خاموشی می

پایان زندگی) ناپایداری دنیا( را  تنفس آدمی در به شماره افتادن «ه»همچنین تکرار صدای 

 شود. مانند:یادآور می

 (90زندگی انسان)همان:زهواآمدهمگرچه  ایدل کو اصل هلاک آمدبگذر ز هوا 

آرایی تقریبا در تمام ابیات هر دو شاعر وجود دارد و مفاهیمی هماهنگ با تجربه و واج

کنند با این حال آه و حسرت از عواطف شاعر چون عبرت و ناپایداری دنیا را تاکید می

 شود. های قصیده ایوان مداین بیشتر حس میواج

از » تکرار واژه: تکرار واژه نیز در بخش موسیقیایی شعر نقش تاثیربرانگیزی دارد و -2

« ترین عوامل تاثیر است و وسیله است که عقیده یا فکری را به کسی القا کند.قوی

وش و نبوغ شاعری خاقانی سبب شده تا با تکرار واژگان ( ه99: ۱۳۷۳ کدکنی،)شفیعی

ها تکرار شده بنیادین حالت و احساس عاطفی خود را نشان دهد.در محور افقی این وازه

 -۳8؛ شه -2۶-۱۷ فلک؛ -۱۶؛ ایوان -9 خاک؛ -۱۱ آتش؛ -5 لب؛ -۴؛ دجله-2است: 

 رندی – ۳8سبحه؛  – ۴0؛ سلطان

قصر -بارهفت ایوان-بارمدائن هشت -باردجله ده -بارهای عبرت سهدی واژهدر محور عمو

بار؛ پرویز بار، پیل پنجبار، همان چهاراین است سه -باربار، شه هشتخاک هشت -باردو

 بار تکرار شده است.بار؛ زال دوچهار

 خوری چندانبربند و گشای او حسرت چه  دست تونیست بهاو چونپیوند وگسست

 (28/22: ۱۳۶2پیشاوری، )ادیب           
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 در محور افقی در شعر ادیب نیز تکرار واژگان، موسیقی لفظی ایجاد کرده است. مثلا

 -۱۶ کو؛ – ۱5 زیم،؛ -۱۴ جان،؛ – ۱۱ خط؛ -۷ تکرار چون؛ -۶ ماه و کتان؛ -۴ های:واژه

 -۳۴ سرمه؛ -28 پرده؛ -25 بگسسته؛ -2۱ کف؛ -20 همراه بود و همره بود؛ عدم؛ ۱8 چه؛

 ر شده است.تکرا  صفت، -۴20 یوسف، کنعان؛ - ۳9 صندوق؛-۳۷ گه؛

بار؛ جبار: پنج یوسف: بار؛پرده: هفت بار؛یازده دم:هایواژه درمحورعمودی: همچنین

بار تکرار شده انوشروان: سه بار؛بار؛ دجله: سهایران: دو بارچهار با؛ عبرت:زال: شش بار؛دو

خواننده را در فضایی ها چه در محور عمودی و چه در محور افقی تکرار این واژه است.

هایی چون، عبرت، زال، دجله کرده است. با مقایسه آنها واژهدهد که شاعر تجربه قرار می

 نهاده است. اند که بیانگر تاثیر عمیقی که خاقانی بر ادیبدر هر دو قصیده تکرار شده

شد که با کدهد که خاقانی فضایی تاریخی و فرهنگی را به تصویر میموارد دیگر نشان می

پیشاوری با انس بیشتری که به زبان عربی و تاثیر گذاشتن، خواننده را به تفکر وادارد. ادیب

های داستانهای قرانی داشته،  علاوه بر تکرار تجربه های خاقانی به مفاهیم دینی و قصه

 قرآن و مثنوی هم توجه داشته است.  آموزعبرت

موسیقی  نوایی وسبب خوش کلمات است و جناس: جناس، تشابه واژگان یا بخشی از

 وی ایجاد موسیقی محدود نکرده است بلکه و لفظی شعر است. خاقانی جناس را در درونی

 مانند: پویا و گیراتر شود. جناس را با ترکیب تصویرهای مخیل همراه نموده تا

 شد پیچانسلسلهچون دجله، شددر سلسله  وان بگست مدائن راــی ایتا سلسله

دادن با سلسله با تصویر شکل زنجیرمانندی و پیوند در مصراع دوم در بالا واژه سلسله

 تاریخی فقط از قوه خیال شاعری خلاق چون خاقانی تراویده است.

 بشنو زِ بن ِ دندانپند ِسر ِ دندانه  ی هر قصری پندی دهدَت نو نودندانه

 (۱۶8/8: ۱۳۷۴)خاقانی،           

 تصویر مخیلی است.« دندان»دادن با و جناس قرار دهان به ذهن و تبادر« دندانه»ترکیب 
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نمودن جناس نکرده و آنها را اغلب آمیزتوجهی به تخیل پیشاوریبر خلاف خاقانی ادیب

به همین سبب از میان انواع جناس، نوع اشتقاق در  کار برده است.ی بیت بهجهت گوشنواز

« نظم و نظام» و « عاطل و واصل» در ابیات زیر در واژگان وی بیشتر کاربرد دارد.شعر 

 کند:موسیقی حاصل از تشابه حروف بیشتر نظر خواننده جلب می

 حق عاطلازحیلتواصلآنگربودنه

 اندراید بسرتغولی ز پس غــولی

 

 گشت چرا باطل چون فربه و چون بهتانپس 

 ماهانسیرشبآنخواننظامینظماز

 (28/۴: ۱۳۶2پیشاوری،)ادیب

بار از جناس بهره برده است. نوزده پیشاوریاین بررسی، خاقانی حدود دوازده و ادیب

العجز است. از مواردی که بر موسیقی کلام هر دو شاعر افزوده ردالصدر الیردالصدر: 

گزیند که ر صدر و عجز برمیپرتاثیر را د های کلیدی وشروانی با قدرت تخیل، واژهخاقانی

  بر اثرگذاری بیشتر کلامش افزاید.

 کنَُدش بریان آتشستی کخود آب شنیده       حسرت بین بریان جگرِ  دجله آتش ِاز 

 (۱۶8/5: ۱۳۷۴)خاقانی،  

انتقال آن بر مخاطب آتش را در صدر و عجز  و شدت اندوه خویش دادنخاقانی برای نشان

 سازی کرده است.دادن با آب برجستهو از سوی دیگر با در تقابل قرارقرار داده 

دادن ناپایداری قدرت مادی بسیار به جا و مناسب است. گزینش واژه سلطان برای نشان

را برای این آرایش لفظی برگزیده است. چنانکه  تاثیرهای عادی و کمپیشاوری واژهادیب

اند و آنگونه که باید، بار عاطفی چندانی ندارند. به ههای مشخص شده، صرفا تکرار شدواژه

نسبت به  تری و قدرت تصویرآفرینی بالاتریطور کلی خاقانی در آفرینش شعر ذهن خلاق

در ذهن  واژگانی را برگزیده کهمیان همة وجوه ممکن، پیشاوری دارد. وی از ادیب

ی کلام معماردر حقیقت در . از نظر معنی و لفظی بیشترین تاثیر را داشته باشد مخاطب

 پیشاوری است.از ادیب ررتداها هدفواژه شاعر قرن ششم، گزینش
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های مشابه به شیوه از صنایع ادبی  برای آرایش کلام خاقانی و ادیب-صنایع ادبی-2-2

شود که تصویرسازی در شعر خاقانی ها مشخص میاند. در بررسیو گاه متفاوت بهره برده

شاعر برای دیداری کردن تصوراتش از خیال  کمک  عبارتیتر است. بهو سنجیده ترپخته

 شود:اشاره می گیرد. برای اثبات این ادعا به مهمترین عناصر ادبی این دو قصیدهمی

وقتی گوینده سخن را میان چیزهایی جمع کند که نظیر هم مراعات نظیر:  -1-2-2

ارتباط هنرمندانه بین کلمات  (۷5: ۱۳۶2ت.)رادویانی، هستند، مراعات نظیر ایجاد کرده اس

خاقانی با نبوغ کند. می غیرمستقیم و نمایشی مصرع ضمن ایجاد موسیقی معنوی، زبان را دو

کار برده است. هنرمندانه به آمیز، مراعات نظیر راگیری از تصویرهای تخیلشاعری با بهره

 اند: کار نرفتهین واژگان در مفهوم حقیقی خود بهدهد که ای تقدیر نشان میدر زیر واژه

 هِ  حرمانگَ ماتتقدیرش در  شطرنجی ِ   یپیلشهفکند به اافکن کپیل شه ِ ای بس 

 (۱۶8/2۶: ۱۳۷۴)خاقانی،                

ها برای ایجاد معنی مجازی بر زیبایی با ترکیب خلاقانه اسم رنگ اندیشهشاعر با ظرافت

 فزوده است. مراعات نظیر ا

 (۳۶)همان:پستانسیهمام ِابرو،وینسپیدزال ِاین  اب ِرخ آمیزدسرخاز خون ِ دل ِ طفلان 

 کار رفته است.عادی به گیری از تخیل در زبان ادیببه عکس این آرایه بدون بهره

 خفتانتو را زآن است کفشتو را استزآن  توکــلاه تو ز آن است  قبــای زآن است

 (28/5۶: ۱۳۶2پیشاوری،)ادیب        

بهترین مضامین و بار با این کارکرد مهم ادبی با مهارت توانسته بیست و ششخاقانی 

 کار برده است.نظیر را به پیشاوری چهل و دو مورد مراعاتادیب .تصاویر را ارائه دهد

و در در لغت به معنی دو چیز را در مقابل یکدیگر انداختن » تضاد تضاد: -2-2-2

( خاقانی شروانی 2۷۳: ۱۳8۳همایی، « ) اصطلاح آن است که کلمات ضد یکدیگر بیاورند.

های متفاوت آن اند و از گونهپیشاوری واژگان را در تقابل همدیگر قرار دادهو ادیب

اند اما خاقانی مهارت بیشتری در بهره گرفته ، عددی و دستوری()لفظی، مفهومی
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جه تاثیرگذاری بیشتر آن بر خواننده نشان داده است. خاقانی در بیت نمودن و در نتیبرجسته

کار برده و از سوی دیگر جغد زیر واژگان ) نوحه و الحان( را برای بیان احوال متضاد دنیا به

 سازی کند:و بلبل را پیش از آن آورده تا تضاد را با تصویرنگاری برجسته

سازی بارگاه داد اند بلکه خاقانی با ترکیبنگرفته صرفا جهت تقابل بکار واژگان داد و ستم

 تاثیر تضاد را بر خواننده بیشتر کرده است.  کارانو در بیت بعد قصر ستم

 (۱۴)همان:رسدخذلانتاخودچهکارانبرقصرستم  م بر ماـما بارگه ِ دادیم این رفت ست

ها را در تقابل هم اقانی واژهبیشتر از خ« دگرگونی احوال دنیا »پیشاوری برای بیان مفهوم 

 تر بیان کند اما بیان او ساده و اندرزگونه است:قرار داده تا احوال دنیا را به طور مطلوب

 دم پیدا شدوشد پنهانچون تا سپیده  این تار شدی رشــتهوز جان کندناز جان

 (28/۱۱: ۱۳۶2پیشاوری،)ادیب  

 بار از آرایه تضاد بهره گرفته است. دود نوزدهپیشاوری حبار و ادیبپنج حدودخاقانی 

در لغت به معنی پوشیده سخن گفتن :» گوید از میان معاصرین، همایی میکنایه: -3-2-2

است و در اصطلاح سخنی است که دارای دو معنی قریب و بعید باشد و این دو معنی لازم 

دادن به زبان است) شفیعی ( و نوعی تشخص255: ۱۳8۳)همایی، « و ملزوم یکدیگر باشند. 

ای که در ( خاقانی شروانی بر اساس جهانبینی خاص خویش و جامعه22: ۱۳5۶کدکنی، 

  پستانسیه سپید ابرو، و-۳۶چشم؛ گرسنه -۳5 کار گرفته. مانند:کنایه را به آن زیسته

و  به  های متفاوت با  زمان خویش را در قالب زبانی کهن بیان کردهپیشاوری کنایهادیب

-۱09موی سوهان شدن؛  -98 کنایه در فعل تمایل بیشتری نشان داده است. مانند:

بار پیشاوری بیستبار و ادیبلاندن. خاقانی هشتزبان درکشیدن و ریش-88کندن؛ سبلت

 متفاوت کنایه توجه کرده است. هاینوع به

کمی را از معنی و مهمترین عناصر خیال است که در واقع معنی یا حتشبیه: -4-3-2

میزان قدرت شاعر  تواند( می 5۶: ۱۳۶۶کند. )شفیعی کدکنی، احکام چیز دیگر ثابت می
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جز در  انگیز بیشترهای خیالرا در اقتباس از یک شعر نشان دهد. خاقانی برای ایجاد شباهت

عت طبی»حسی  به ویژه طبیعت متوسل شده است. موارد خاص چون داد و تقدیر به عناصر 

مثل شعری است رمزی که باید مفهوم آن را دانست از نظر او طبیعت مانند الفاظ  نشانه 

( 5۱9: ۱۳۶۱)زرین کوب، « هایی است برای نقل اندیشه و نمودی است از واقعیت روحانی

تشبیه مضمر سینه به  -۱9بنابراین از مهمترین پشتوانه تشبیه های خاقانی طبیعت است. مانند: 

 تشبیه گریه به دجله؛-۳تشبیه اضافی حسرت به آتش؛ -5 یه دجله به سلسله؛تشب-8تنور؛ 

 اغلب عناصر ذهنی را در این قصیده ، ادیببارگاه است. در مقابلتشبیه اضافی داد به  -۱5

های حسی و باطنی خود دریافته، هایی که در تجربهوسیله تناسبویژه در ابیات آغازین بهبه

ماه و گذشته  آینده به -۴آتش؛  دم به پنبه و دم بازپسین بهنخستین -۳ :دهد. مانندپیوند می

 به خط ناپایدار مرکب آینده و گذشته-۷دنباله به چوگان؛  گوی و پیشینه به -5به کتان؛ 

جایگاه دیداری ندارد و ذهنی دریافت  وجه شبه در تصویرهای تشبیهی هر دو شاعر

ها در حقیقت ر سبک شناسی توجه به وجه شبه اهمیت دارد زیرا تغییر سبکد» شوند.می

 ۱۳۷9شمیسا، «)ها را باید در وجه شبه جست. هاست.تغییر نگرشتحول در وجه شبهتغییر و 

 توان دریافت.بنابراین اوج تشابه سبکی این دو شاعر را در این عنصر خیال می (98:

خواستن لغتی به جای لغت دیگر، زیرا در استعاره عاریه یعنی» استعاره استعاره:  -5-3-2

( خاقانی با ۱5۳: ۱۳۷9 شمیسا،« ) برند.کار میجای لغت دیگر بهی مشابهت بهلغتی به علاقه

دادن به عناصر عنصر پرورده است وی با هویت تصاویر بکری را برای این کوشش ذهن

شکم  -۳2پیشاوری آورده است. مانند: ادیب ر ازتهای مکنیه را هنرمندانهجان، استعارهبی

 دجله )اشک( -2آبستن ِ خاک) استعاره مکنیه(؛ -۳۳ خاک )استعاره مکنیه(؛

پیشاوری با توجه به وابستگی عمیق که به سنت ادبی داشته در آفرینش به عکس ادیب

تعاره مکنیه توجه کمتری به اس تصاویر نو در استعاره کوشش نکرده است. از سویی دیگر

لعبتگان،  -۳2سرمه )استعاره از بصیرت(؛ -28 های آن عبارتند از:نمونه نشان داده است.

 )استعاره مکنیه (  چرخ مقامر-98تیغ ) استعاره از سخن (؛ -80استعاره از زیبارویان (؛ 
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 از بینتای آن مکنیه است و در مقابل کار برده که هشتاستعاره به بارخاقانی حدود سیزده

 ی ادیب دو تا استعاره مکنیه وجود دارد.دو استعاره در قصیدهوبیست

شفیعی « ) از نیرومندترین عناصر القاء در اسلوب بیان هنری است.»اغراق اغراق: -6-3-2

 . خاقانی حدود پنج موردآیدشمار میاصلی حماسه بهرکن اغراق ( ۱۳۷: ۱۳۶۶کدکنی، 

  .استوی موثر بودهصلابت کلام در ایجاد که کار برده در قصیده خویش به

 چکداز مژگانکز گرمی خِونابش آتش  خون گویییگریدصددجلهچنانخوددجله

 (۱۶8/۳: ۱۳۷۴)خاقانی،                          

 (2۱تن ِشادروان)همان:شیر ِحملهبرشیر ِفلک  بردیاز هیبت ِ او این است همان صفهّ ک

 کند :آمیز خاقانی را نفی میحتی ابیات اغراق توجهی به اغراق ندارد و پیشاریادیب

 که بودآن شیـر ازپرده شـادروانویژه  برشیر فلک شــیری حــمله نــتواند بـــرد

 کند قربانکس از قوسازبهر خدنگ  کجا گردونگوی است ورنه کهاغراق سخن

 (8۷-8۶-28/8۳: ۱۳۶2، )ادیب  

کند و آن بر اثر ایجاد که موسیقی کلام را افزون می» ادبی است ایهام گرد: مایها-۷-۳-2

طور کلی از وجوه تناسب و ربط بین کلمات است و بهتناسبات و روابط معنایی خاصی 

ایهام، گرایش  خاقانی به( ۱۴: ۱۳8۱)شمیسا، « شود. معنایی بین دو یا چند کلمه برجسته می

ایهام، توانست وی با  از دلایل پیچیدگی کلامش شده است. و این گرایش دارد خاصّی

  شیوه خاص خود را به وجود آورده، شعرش را از اشعار شاعران دیگر متمایز کند.

 اِستانگرچه لب دریا هست از دجله زکات  اش دهبر دجله گِری نونو! وَز دیده زکات

 (۱۶8/۶: ۱۳۷۴)خاقانی،  

 شد دجله، چون سلسله شد پیچاندر سلسله  را ی ایوان بگسست مدائنتا سلسله

 (8)همان:                                    

ای وی هستند. اندیشیدههای در بیت دوم ایهام«لب»در بیت نخستین و « پیچان»های واژه

های ادیب که بگذریم شاعر کار برده است.از توصیفخاقانی حدود هشت مورد ایهام به
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گویی جایگاه اندیشگانی وی پوشیدهگویی تمایل دارد و در عناصرقیقتبیشتر به ح

 کار نرفته است.بار بیشتر ایهام بهگیری ندارد، چنانکه در شعر صدو هفده بیتی وی سهچشم

ی برگزیده، تلمیح است. در اصطلاح های اساسی دو قصیدهاز ویژگیتلمیح: -8-3-2

« تانی یا مثلی یا آیه و حدیث معروفی اشاره کند.آن است که گوینده در ضمن کلام به داس

اندوخته علمی و ذهنی خود دنیای دیگری را ( هر دو شاعر بر اساس ۳28: ۱۳8۳ ) همایی،

اشارات تاریخی  در قصیده ایوان مداین به اند.اند و به آن اشاره نمودهبر فضای شعر گشوده

ی قرآنی اشاره شده است. بار به آیهط یکفق و فرهنگی و اساطیری تاکید بیشتری شده و

امیر  منذربنماجرای نعمان -۱۱زنجیر عدل انوشروان  -8های عبارتند از: های ا تلمیحنمونه

در مجاورت طاق  ایکه خانه حکایت پیر زنی -۱8 ساسانی که در زیر پای فیلان کشته شد؛

نوشیروان . بود ی اوکردن خانهاننیاز به ویر برای راست برآوردن دیوار، کسری داشت و

تا هم قصر ساخته  را کج برآوردند ای از دیوارناچارگوشهبه  پیرزن روا نداشت و تحمیل بر

پیشاوری چنانکه محققین نیز ادیب  (۳2۳ :۱۳88یاحقی، ). پیرزن جوری نرود هم بر شود و

اشارات حکمی و فلسفی و اند تاکید بسیاری بر به نوع اشارات در دیوان وی اشاره کرده

 -۳0های وی عبارتند از : برخی از تلمیح (۳2۳: ۱۳90کدکنی،) شفیعیدارد.  قرآنی

-5۳اشاره به صندوق جوفی در مثنوی؛ -۳۷پرستی پسرش آزر؛ شکنی ابراهیم و بتبت

کسری تظلم کرد قصه پیرزنی است که به  -۶۴داستان ماهان کوشیار در هفت پیکر نظامی 

 شناسی زال.نیرنگ -۱02شروان داد او را داد. و انو

پیشاوری توان گفت، اگرچه ادیببا توجه به آنچه گفته شد و همچنین نمودار زیر می

کارگیری تخیل و هنر تصویرگری کار برده؛ اما خاقانی در بهها را بیشتر بهبرخی آرایه

 تر عمل کرده است.ماهرانه
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زبان شعر  کارگیری زبان شعر شاعران را از هم دیگر متمایز کند زیراشیوه به -زبان-3-2

و  به تناسب جهانی که فقط خود او در آن زیسته و دریافته است شخص شاعر و فقط از آن

کند که تجربه کرده باشد. زبان در شعر ای استفاده میبه گونه ها و نحوهر شاعری از واژه

زار ارتباطی محض نیست بلکه با قدرت شاعرانه که در شاعر وجود دارد، زبان فردی یک اب

واژگان شعری یک شاعر را از عوامل تشکیل دهنده »نظر فتوحی شود بنابرو احساسی می

 لو اجزای آن، محور تحوّ طزبان و رواب( پس 50: ۱۳85فتوحی، «)سبک وی به حساب.

 شاعر دانست. صه اصلی تفاوت سبک هر دوشاخ زبان را توانو می تشعر اس

های سبک گرایی)آرکائیسم(: دیوان خاقانی از آثاری است که ویژگیکهن-1-3-2

 29 کوکبه؛ -22 شادروان، -2۱ تا بو، -9 –گری  -۶ شنیدستی -5خراسانی را دارد. مانند: 

 دریوزه و غیره -۳۶ همی زاید، -۳2 گستردی،–

ی نیز به دلیل آشنایی عمیقی که به زبان خاقانی داشته، با وجود زیستگاه او در پیشاورادیب 

خلقان  -9سخن را در حد اعجاز به زبان خاقانی نزدیک کرده است. مانند:  عصر مشروطه،

خدنگ و غیره.  به طور  -8۷کردن عبرت -۷۱؛ گیریهمی -۷0دژخیم -۴9شادروان؛  -۳2

 است. ترتر و طبیعیدر بافت کلام خاقانی پختههای کهن کلی واژگان و فعل

های عربی ها و عبارتکارگیری واژههای شعر ادیب بهعربی: از ویژگیهایواژه-2-۳-2

های عربی بهره برده است. قزوینی ادیب را همانند است. او همانند خاقانی از واژه و عبارت
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لا فقط در ادبیات عرب نادره  بود و ادیب ذوالسانین این تفاوت که ابوالعبا» داند: اوالعلا می

 ( مانند:۱0-۱/9 :۱۳۷0)قزوینی، « و در عربی و فارسی هر دو نابغه عصر است.

 از هول بلرزیدی خاقانی و هم خاقان  گوینده بدی چون منگر در سنه ثانون

 (۱۳۶2:28/۱۱۶)ادیب،   

 ه گلابی کن، درد ِ سر ِ ما بنشاناز دید  ی جغدالحق مائیم به درد ِ سراز نوحه

 (۱۶8/۱2: ۱۳۷۴)خاقانی،   

پیشاوری از بین سه و در قصیده ادیبودر قصیده خاقانی از هفتصد و نود و شش واژه سی

 وچهار واژه غیرفارسی و عربی است. سه واژه صد شصتوهزار و هشتصد و سی

هایش این هر متنی با نشانه»کند. لت مینشانه:علاوه بر معنی اولیه بر معنی ثانوی دلا-۳-۳-2

( برای ۱8۶: ۱۳80)شایگان فر، « دارد که دائما در حال انکشاف و ظهور باشد. قابلیت را

 نشانه هستند:« دیلم، بابل، هندو و شاه ترکستان» نمونه در  بیت زیر  واژگان 

 ه ترکستاندیلم مَلِک بابِل، هندو ش  دیواورا زِ شهان بهدرگَه کهماناین است

 (20 /۱۶8: ۱۳۷۴)خاقانی،   

ای از معماری عظیم ایوان مداین نشانه -2؛ آیینه: نماد راستگویی-۱موارد دیگر از خاقانی : 

-۱۱فرهنگی و تاریخی، دجله:نشانه فراوانی،آتش نمادگرمی، آب نشانه نرمی و سردی؛

 ماد شجاعت شیر، ن-22بلبل نوید بخش؛-۱۴جغد نماد شومی-۱۳نعمان نماد شاه؛ 

 در زیر:« صنعا و غمدان» های دارد. برای نمونه نشانه های گوناگونینیز نشانه ادیب

 دانچه غموخانه بعد از ویغمدان چه طرب  صنعا رختبربست از ساحتیزنسیفچون

 (28/۱00: ۱۳۶2)ادیب،  

 اسرائیل و کنعان؛ ۳9  ی(؛عنایت )نماد عرفان-2۶ بنای باشکوه؛ایوان نماد-۱های دیگر:نمونه

 کسری -۶۴ اهریمن؛-59 غول؛-52 هامان؛-5۱ پله میزان؛-۴۷ یوسف و گرگ؛-۴
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از  افزون بر بهره های نمادین خاقانی بیشتر از منابع تاریخی و فرهنگی است وادیبدلالت

آنی و عرفانی نیز های ذهنی خویش از منابع قراندیشه خاقانی به سبب اندوختهی گنجینه

های سود جسته است. مواردی مانند: ایوان مداین، زال، اوشروان، خاقان از نشانه

 ی خاقانی ارجاع داده شده است.پیشاوری هستند که مستقیم به قصیدهادیب

، پرسشی و امری است. قصیده خاقانی با جملات امری آغاز جمله خبری جمله:-۴-۳-2 

در  های خبری و پرسشیله امری دارد و بخشی از آن را نیز جملهآن جم شود. هفده بیتمی

 تعجب و های امری حاکی از مفاهیم تمنا و تقاضای دیدن همراه باگیرد. جملهبر می

و ارشاد و برگرفتن عبرت و پندگیری از حوادث دنیا و یادآوری  راهنمایی حسرت و

(؛ ۱۶8/۱: ۱۳۷۴هان)خاقانی،ن از دیده عبر کنهاناپایداری دنیاست.مانند: ای دل عبرت بین

 زبان اشک آواز ده ایوان را(؛ گه گه به۳۷خاقانی از این درگه دریوزه عبرت کن)همان:

 (۴۱شربت از او مگذر )همان:بی (؛ این بحر بصیرت بین9)همان:

گفتی که کجا رفتند آن  جمله پرسشی: شش بیت از این قصیده جمله پرسشی دارد:

 اغلب (۴)همان:بینی که لب ِ دجله چون کف به دهان آرد؟ (؛۳2)همان:وران اینک؟تاج

 بیان شده است.  اندوه بر ناپایداری دنیاو ها در معنای شگفتی و حسرتاین جمله

خبری را مابین های. شاعر با هنرمندی جملهاندوه است در بیانخاقانی  های خبریجمله

اندوهناک شاعرانه و تجربیات  کندها را تحلیلداده که پرسش پرسشی قرارهایجمله

) گویی، این است  زبانیهای کسری بازگونماید. خاقانی با ابزاردر دیدن کاخ خویش را

را برای مخاطب دوچندان کرده و  اندوه و حسرت گذشتهشعر، و اکنون( در همان، آنگه

 ی عواطف نشان داده است.در بیان هنرمندانهرا قدرت شاعری او چنین کاربردی 

 گردان؟حکم ِ فلک ِگردان؟ یا حکم ِ فلک  راوشایوان ِفلکستکردهنگونکهگوئی
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ها قصیده را با جمله امری آغاز کرده اما بر خلاف خاقانی که تقریبا نیمی از جمله ادیب

های را خبری نموده از جمله اندوه بر فناشدگان است بخش بزرگیامری و همراه با تأثر و

 کنند.اندرز تفاخر و بشارت را تداعی میکه  اغلب با ابزار بلاغی چون تشبیه و تلمیح، پند و

 هر باز پسین دم را مرک دم پیشیـــن دان  و بر مردن افـــکند جـــهان را بن بر زادن

 (28/8: ۱۳۶2پیشاوری، )ادیب

 برکندبخواهد شان سبلت فلــــک گردان  خودقوم به دستاینخودکندندسبلتچون

 (۱09)همان:                                    

 براسب سخن چون من افشارده مردی ران  گردن نفرازیدی چندین اگر او دیــــدی

 (۱۱۴)همان:                                  

ود دارد که اغلب استفهام انکاری پیشاوری جمله پرسشی وجسیزده بیت از قصیده ادیب در

 کنند. دلالت می اندرز، ابراز ناامیدی و نهیبر معنای ثانوی پند و هستند و

 (۱5دردفنایم را کو دارو و کو درمان)همان: وین بقایم را بــاران بـــــقایـــی کواین قحط

 (۷۱د حرمان)همان:بنیاد نهادند و هشتند به ص  کردن پرهیز و حذر زآنچهبودعبرت چه

۱۳9بودخلقان)همان:ناگشتهروزیشباکزگشت دیباچه آن جـــامهخواجه کجا دیدیای   

 (5۳ایشان)همان: سرنخوت بهباریمیبهر چهپس اندرچون مرده به نعشباریکسانبردوش

ی چون، جمله امری دارد که در مفاهیم چهار بیتواز صدو پانزده بیت بیست پیشاوریادیب

 اند:اندرز و بشارت آمدهتقاضا، پند و

 (90گرچه زهوا آمد هم زندگی انسان)همان:   ایدل کو اصل هلاک آمدبگذر ز هوا

 نظیر است:کار برده که چنین مناسباتی کمنهی به در معنی شاعر با طنز، جمله امری را

اندیشه و خیال شاعر است که شفیعی کدکنی آن  محتوا همان معنای شعر یا -محتوا-4-2

( محتوا نیز بخش مهمی از روابط ۴۷: ۱۳۷۳داند. )شفیعی کدکنی، را رکن معنوی شعر می

در بافتی بینا آید و معنا های پیشین به وجود میهر متنی از دل متن»بینامتنی این دو اثر است.

 (۷۶از زر طلی همیان)همان:وآنگه به میان بر بند   اجانب شو ناموس خلایق درجاسوس   
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ای که که خواننده را در درک گیرد به گونهمتنی با ارجاع از متنی به متن دیگر شکل می

طور کلی این دو ( به۱: ۱۴0۱درویشی و همکاران، « ) کند.تر و بهتر معنا کمک میعمیق

ت. اس در شهر مداین نزدیک شهر بغداد قصیده برداشتی از ایوان مداین نام کاخ ساسانیان

های این کاخ را دیده و قصیده غرایی درباره آن سروده به بغداد ویرانه خاقانی در سفر خود

ای پیشاوری نیز با اقتباس از خاقانی و گاه با همان عبارت و زبان اما به شیوهادیب است.

گوید. زیرا نحوه ظهور یافتن هر پدیده وابسته به نحوه دیگر از این کاخ سخن می

های این کاخ با (  خاقانی با دیدن ویرانه8: ۱۳8۶کردن آن پدیده است.)نیوتون، مشاهده

هدف شاعر  اندوزی قصیده ایوان مداین را سرود.حس فردی نوستالژیک و با هدف عبرت

 ناپایداری دنیا از سرودن این شعر بیان حس نوستالژیک و غم فردی خود بر ایوان مداین و

آنچه در هنر اهمیت دارد احساس است؛ هم احساس » ود. زیرا ب کردن مخاطبو متاثر

( خاقانی 5۴: ۱۳8۳ گراهام،« ) هنرمند و هم تاثیر احساسی یا عاطفی اثر بر مخاطبان آن.

با بیان خلاقانه و بلکه گشاید اندرز نمیو پند وآموزی طور مستقیم زبان به عبرتبه

با باد یکسرشدن  خوردن،رویز، خاکشدن پدادن عواطفی چون با خاک یکساننشان

تلاش دارد، مخاطب را برانگیزد تا با تجربه عاطفی خود شریک شود و  و غیره کسری

ی ایوان از قصیده با الهام اگرچه ادیب بسراید.  پادشاهان یای بر شکوه از دست رفتهمرثیه

اش دنبال اری دنیا( را در قصیدهادیبانه و حکیمانه خاقانی)ناپاید مداین همان مضامین

های شاعرانه اندرز با بیانی مستقیم و بدون اغراقکند اما هدف وی از این شعر پند ومی

بینش سیاسی خود را بیان سپس کند مخاطبان تاکید می را به شمردن دماست. وی غنیمت

کاران، غفلت ستم پردازد و از جورمی معاندین هایکشف و افشای دسیسهکند و به می

ی استعمارگران انگلیس وسیلهایران به جاسوسان وطن، به یغما رفتن اموال انسان خفته،

خواند. همچنین شاعر با بیان پادشاهان گذشته فرامی آنها را به عبرت گرفتن از نالد ومی

 کند.خواننده را به دانش و دین، ایمان و تعالی روح گوشزد می حکیمانه
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 گیرینتیجه .3

در موسیقی بیرونی و کناری )وزن و قافیه ( هر دو  -۱پژوهش حاضر نشان می دهد که 

قصیده همانند هم هستند. تاثیرپذیری عمیق ادیب سبب شده که در هفده بیت قافیه مشترک 

نمود یکسانی  آرایی، صداآرایی، تکرار، جناس( گاهداشته باشند. در موسیقی درونی )واج

های عاطفی و نوع نگرش به نوع کاربرد آنها با توجه به خلاقیت هنری و تجربه و گاه ددارن

اند و جهان بیرون و درون متفاوت شده است. هر دو در تکرار واژه همانند هم عمل کرده

های مشترک چون عبرت، زال، دجله در هر دو قصیده تکرار شده است. مهمترین گاه واژه

است که رکن « ایران » یواژه با خاقانی در این موضوع، تکرار یپیشاورتفاوت ادیب

در بیان عناصر زیبایی خاقانی در -2آید.ی دیوان وی به شمار میمعنوی مهم وی در همه

است. تصاویر اغلب تکراری است. ودر  تر عمل کردهپردازی و تصویرآفرینی خلاقانهخیال

به نسبت کمتر از خاقانی   شخیص و استعاره مکنیههای هنری عنصر خیال تخلق صحنه

کار برده، ادیب آن را نفی استفاده کرده  است.  با اینکه خاقانی اغراق را  با مهارتی ویژه  به

کرده و هرگز توجهی نشان نداده است. همچنین خاقانی در تصویرسازی به عناصر دیداری 

از لحاظ نحوی هر دو قصیده ساختار سبک  -۳اند. به عناصرذهنی توجه نشان داده و ادیب

 -۴ شود.تر احساس میبا این تفاوت که این ساختار در خاقانی طبیعی خراسانی را دارد

ها در ایوان ها و نشانهنماد -5واژگان عربی بیشتری در ساختار نحوی ادیب نفوذ کرده است.

های دهای قصص قرآنی و داستاننما مداین بیشتر فرهنگی و تاریخی و در قصیده ادیب

قصیده با جمله امری آغاز  ساختار هر دو-۶شود. آثار ادبی پیش از خود به وفور دیده می

گیرد های امری مخیل بیشتری بهره میکردن کلام از جملهاند. خاقانی برای تاثیربرانگیزشده

ی رفتهه از دستتا خواننده را در تجربه عاطفی خود شریک سازد و همراه شاعر شکو

های خبری با استفاده از ابزار ابلاغی برای شاهان پیشین ناله سر دهد. پیشاوری بیشتر از جمله

بنیاد محتوای -۷بهره برده است.  اندرزبا تکیه بر پند و و بشارت، تفاخر بیان عواطفی چون

ی خاص خود بیان ه شیوههر دو قصیده حکیمانه است یعنی هر دو قصیده ناپایداری دنیا را ب

های ویژه در بیتاز خاقانی از لحاظ معنا در این قصیده به کنند. تاثیرپذیری ادیبمی
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ی خاقانی خیال انگیزتر و دارای بار اندیشیدهبا این تفاوت معنی آغازین مشهود است.

پیشاوری سخن باندوه آن تاثیرگذارتر است. در ادامه قصیده ادیو سوز و  و ترعاطفی غنی

های دشمن، غفلت مردم، جاسوسان وطن و به غارت رفتن اموال ایرانیان در بیان از دسیسه

پذیرد.  نکته آمیز پایان میدر نهایت، هر دو قصیده شاعر با تفاخر اغراق اندرز است.پند و

کوه و آید، این است که شپیشاوری از خاقانی برمیمهم و بارزی که از تاثیرپذیری ادیب

تر است. ی وی در برانگیختن مخاطب قویصلابت زبان خاقانی برتر از ادیب و عاطفه

آمیز خاقانی پیشاوری در عین تاثیرپذیری از صورت و معانی خاقانی تصویرهای اغراقادیب

 پردازد.اندرز میکند و همانند حکیمی دانا و همه چیزدان به پند ورا انکار می

 

 کتابنامه

 تهران: بنیاد دار طلعت یار،آینه( ۱۳۷۳ابوالحسنی، علی)

 «ما»، تهران: سلسله نشریات پیشاوریدیوان اشعار ادیب (،۱۳۶2) پیشاوریادیب

 ، تهران: مرکز ۴ترجمه پیام یزدانجو، ج  ،بینامتنیت (۱۳92آلن، گراهام)

 ر ثالث و نشر یوشیج، تهران: نشدر جستجوی نشابور( ۱۳۷9بشردوست، مجتبی ) 

های تصویر اشعار متوچهری با شاعران ای سازه( بررسی مقایسه۱۳98جو و همکاران )حق

 22-۱سبکی سبک خراسانی، بوستان ادب، ش اول، صص 

  :تهران .5 چ .تصحیح ضیاءالدین سجادی .دیوان (۱۳۷۴) الدین بدیلخاقانی، افضل

 زوار.

( تحلیل تاثیر حافظ از مولانا، ۱۴0۱امیراحمدی)درویشی نیافندی، مرتضی و ابوالقاسم 

 ۱09-۱۳5، صص 5۱، ش۱۴دهخدا، دوره فارسیتفسیر تحلیل متون زبان و ادبیات

 ۱۳82تهران : سمت،  چاپ اول، )فن بدیع( آراییهنر سخن( ۱۳82محمد) راستگو،
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  ثالث ، تهران:انداز شعر معاصر ایرانچشم( ۱۳8۴سید مهدی، ) زرقانی،

 ، چاپ سوم، تهران: امیرکبیرنقد ادبی(۱۳۶۱کوب، عبدالحسین)زرین

 ، تهران: دستاننقد ادبی (۱۳80فر، حمید، )شایگان

 ، تهران: سخن.با چراغ و آینه( ۱۳90) شفیعی کدکنی، محمدرضا

 تهران: آگاه ،موسیقی شعر( ۱۳۷۳) کدکنی، محمدرضاشفیعی

 میتراتهران :  ،معانی( ۱۳۷9شمیسا، سیروس) 

 تهران: فردوس شناسی نظم،سبک( ۱۳8۱) شمیسا، سیروس

 ، تهران: سمت،های نقد ادبینظریه (۱۳۷۷مهیار) علوی مقدم،

 تهران: نشر سخن ،بلاغت تصویر( ۱۳85،محمود )فتوحی

  ۱۳8۳ .ققنوس، تهران: علیا، مسعود ترجمه ،هنرها فلسفه (۱۳8۳گوردن ) گراهام،

 ، تهران : مرکز نشر دانشگاهی۴، ج ی عروسبزم دیرینه ( ۱۳89کن، معصومه)معدن

 .تهران: آگه ،مهـاجر و نبوی هترجمـ های ادبیدانشنامة نظریه( ۱۳85کاریک،ریما)م

 ، تهران: سخندرآمدی بر بینامتنیت (۱۳90نامورمطلق، بهمن)

، صص ۱هنر،ش فرهنگستان ،بیناگفتمانیتاتحلیل بینامتنی (۱۳88نامورمطلق،بهمن )

۷۳- 9۴. 

 ، ترجمه پرویز مرزبان، تهران: علمی و فرهنگیمعنی زیبایی (۱۳8۶اریک) نیوتون،

 ، تهران: توسفنون بلاغت و صناعات ادبی(  ۱۳8۳همایی، جلال الدین)

 ر، تهران: فرهنگ معاصهاوارهفرهنگ اساطیر و داستان( ۱۳88یاحقی، محمدجعفر) 

 تهران: مرکز ،ادبیات پسامدرن (۱۳8۱جو، پیام)یزدان
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